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 در یرانیمداحان معروف ا یهاروضه ینقد و بررس

 یشمس 1931مطابق با  ی،قمر یهجر 1441محرم سال 

 

 50/01/91 تاریخ تأیید:  52/06/91  تاریخ دریافت:

 ∗خصال یکابوالفضل ن   ------------------------------------------- 

 چکیده

 یت  استت  در ا  یو مداح یمراسم عزادار یبرقرار ی،از مسائل مهم در موضوع عاشورا در عصر کنون یکی

و شتهاد  امتام    یتام بت  مسته   ق   یتت بخوانتان و متداحان ا تل   مراسم؛ سخنرانان، واعظان، روضت  

عنوان آنچ  را مداحان ب  یگا   پردازندیم یخوانو روض  ییسراب  نحو نوح  یشباوفا یاران و ی حس

و  یامتر باعتآ آشت ت     ی و  مت  شودیمعتبر نقل م یرغ یاز منابع د ند،یدر مجالس ارائ  م یبتذکر مص

 ا و عاشورا و اشاع  آن یحصح ی الذا ب  جهت ح ظ گزارش شود،یدار شدن مسه   مهم عاشورا مخدش 

و  یآشت ت   یت  از ا یریعرصت  و ج توگ   یت  در ا یخیاعتماد تتار از متون و منابع قابل یریگبر بهره یدکتأ

 ةو نقد روضت  یمقال  درصدد بررس ی ا ،ی و شهاد  امام حس یاممرتبط با ق ی ادار شدن نقلخدش 

 8448ستا   الحترام  در ماه محترم  ایرانی مشهور و معروف مداحان از ت  دو ک  الحس  ب  قاسم حضر 

 تا بتا منتابع مهتم     آن یتق اند، با روش تطب( اجرا کردهیشمس 8391سا   م)مطابق با محر یقمر ی جر

تتا   باشتد ی ا با آنچ  در کتب معتبر آمده استت، مت  روض  ی ا یقپژو ش ب  دنبا  تطب ی است  ا یخیتار

 ی شهر  آنان در ب یلمقال  ب  دل ی   ملاک انتخاب مداحان در ایدنما ی ا را بررسوسقم آنصحت یزانم

 است  یدر رسان  م  شدنمطرحمردم و 

   یخینقد روض ، مداح، محرم، منابع تار :های کلیدیواژه

                                                 
  ، دانش اه باقرالع وماسلام یختارارشد  یکارشناسدانش آموخت   ∗
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 مقدمه

، دارد، از  مان روز عاشتورای ستا    ب  سبب ا میتی ک  عزاداری بر امام حسی 

گردیتد کت    و خاندان آن حضر  در کربلا آغاز  بیتویک  جری، توسط ا لشصت

 درصحن  عاشورا حضور داشتند و شهیدان خود را با اشک، آه و سوزوگداز  مرا ی کردند 

در دوران اسیری در کوفت ، شتام و    -پس از واقع  عاشورا نیز بازماندگان آن حضر  

 مچنان داغدار و عزادار بودند و ای  مصیبت بزرگ را  -بیت ب  مدین  پس از بازگشت ا ل

، تجدیتد عتزا   و در  ر مناسبتی  مراه بابیان ا داف قیام امام حسی فراموش نکردند 

 کردند می

و با اشتاره و تشتویق    در  مان عصر ائم  شیعیان و دوستداران خاندان پیامبر

بتت  ستتوگواری و عتتزاداری  آن بزرگتتواران  رستتا  در ستتال رد شتتهاد  امتتام حستتی 

اما باروی کار آمتدن    ا مت او  بود؛کومتپرداختند و ای  روی  باروی کار آمدن خ  ا و حمی

صور  آشکار در کوچ  و بازار برگزار شد و بوی ، گسترش بیشتری یافت و ب س س   شیعی آ 

 ای اخیر نیز با تشکیل دولت  ای متمادی تبدیل ب  رمز و شعار تشیع شد  در سدهطی قرن

برخوردار شد و از عصتر صت وی     ص وی  در ایران و ا تمام آنان ب  ای  امر از گسترش زیادی

و باروی آوردن مردم ب  سمت سوگواری و عزاداری، ای   ب  بعد با بصیر  د ی  رسالة ع ما

امر ب  مناسک و شعائر رسمی مردمی تبدیل شد   رستا  در ایتام متاه محترم، دوستتداران      

متردم   کننتد و بتا ا تمتام   خود را برای مناسک عزاداری ایام عاشورا مهیا متی  بیتا ل

 شده است نسبت ب  ایام عاشورا، ای  امر  رسال  ب  یک سنت حسن  تبدیل

یکی از مسائل مهم موضوع عاشورا در عصتر کنتونی، برقتراری مراستم عتزاداری و      

، ب  یتبا لو مداحان  خوانانروض مداحی است  در ای  مراسم؛ سخنرانان، واعظان، 
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یی و سرانوح یاران باوفایش ب  نحو  و ی امام حسمسه   قیام و ا داف قیام و شهاد  

ای برختوردار استت  البتت     یت ویتژه ا مک  ای  بخش از مراسم از  پردازندخوانی میروض 

د ند، غیر معتبتر  ذکر مصیبت در مجالس ارائ  می عنوانب گا ی آنچ  را وعاظ و مداحان 

دار و خدشت   ی حست است و  می  امر باعآ انحراف در بازخوانی قیام و شهاد  امام 

ک  نباید ای  مسه   ب  عادی ان اری تبدیل شود  شودشدن مسه   عزاداری ایام عاشورا می

 موردی ة محققی  و پژو ش ران ع م تاریخ وسب  ای صور  گرفت ، و لازم است بازخوانی

 ی قرار ب یرد بررس
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 کلیات

 های عاشوراییدر تحریف روضه رگذاریتأثعوامل 

خوانان و مداحان،  ای روض شده ب  روض چ ون ی ن وذ مطالب تحریف برای بررسی

تا ب  مواردی  جانب  در مورد امر بازخوانی عاشورا صور  گیردباید یک بررسی میدانی  م 

  ا دخیل  ستند، رسید ک  در مسه   انحراف روض 

  ای عاشورایی:موارد مؤثر در انحراف روض 

 ریخ عاشورا، ن اشت  شده است؛ ایی ک  در مورد تاکتاب -8

شتده بت  کتتب تتاریخ     ای کوتاه از چ ون ی ن وذ مطالب تحریتف با بررسی تاریخچ 

شود، چراک  مداحان و  ای ایرادشده مشخص میعاشورا، یکی از موارد ضعف متون روض 

 کنند ناچار از  می  منابع است اده می ای خود ب خوانان در روض روض 

 خوانان؛اری مطالعة منابع تاریخ عاشورا توسط اکثر مداحان و روض نیاز ان بی -5

 خوانان در حی  ارائ  روض  ب  مردم؛غ ب  احساسا  بعضی از مداحان و روض  -3

گیترد   ایی با بیان احساسا  مداحان صور  میمتأس ان  در بعض از مجالس، روض 

 د کننک  خودشان نیز ب  احساسی بودن ای  امر اعتراف می

 تای حتاکمیتی مثتل ستازمان تب ی تا       عدم نظار  کافی و لازم توسط دست اه -4

 دارند؛ ا، مداحان و سخنرانان کشور را ب  عهدهاسلامی ک  وظی   مدیریت  یهت

 شنوند؛خوانان می ایی ک  از مداحان و روض نیاز ان اری مردم نسبت ب  روض بی -2

شنوند، ا میت خوانان و مداحان میاز روض   ایی ک برای غالب مردم، بررسی روض 

خوانان و مداحان، در ای  امر، مطالع  شود بعضی از روض چندانی ندارد و ای  امر باعآ می

 د ند نکرده و  رچ  ب  مذاق خودشان خوش آید را ارائ  می
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شده، توستط محققتی  و    ای تحریفنیاز ان اری بررسی و ج وگیری از روض بی -6

 ران ع م تاریخ اسلام و پژو ش ران واقع  عاشورا پژو ش 

ای کردن مداحان توجهی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران نسبت ب  رسان بی -7

 کنند  ای خود از مطالب منحرف است اده میخوانانی ک  در روض و روض 

 مفاهیم

 خوانروض 

و مصتائب  و وقتایع کتربلا    کسی است ک  ذکر مصیبت امام حستی   خوانروض 

ر س طان حسی  بایقرا و امیرع ی شتیر  معاص کاش ی ملاحسی  8دی ر کند  ی معصوم

نوشت ک  در مجتالس ستوگواری   « روضةالشهداء»نوایی در قرن د م هَ  ق  کتابی ب  نام 

خواندنتد و خواننتدگان را روضةالشتهدا ختوان     آن حضر  عیناً آن کتاب را برای مردم می

 ذکتر  بتر  را روضت  گ تندی و ک م  « خوانروض »کم روضةالشهدا خوان را گ تند و کممی

 ق نمودندی )ناظم الاطباء( اطلا مصیبت

 یخوانروض 

« ختوانی روضت  »خوان را گویند،  مچنی  انعقاد مج س روض  را ش ل و عمل روض 

 5گویند 

 مداح

ای ب  ص ا  جمی  ، وصف بت   ستایش، ثنشده است: گ ت « مدح»معنای واژه درباره 

ختوان و  متدح  جمیل، توصیف ب  نیکوئی  مدحت، مدیح  مدیح   نقیض  جتا  نقتیض ذم   

                                                 
  8698، ص 5  فر نگ معی ، ج 8

   فر نگ معی ،  مان 5

https://www.vajehyab.com/dehkhoda/%D9%85%D8%AF%D8%AD-2
https://www.vajehyab.com/dehkhoda/%D9%85%D8%AF%D8%AD-2
https://www.vajehyab.com/dehkhoda/%D9%85%D8%AF%D8%AD+%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
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یتد یتا   خوان ]کسی است[ ک  در توصیف و تمجیتد ممتدوح اشتعار گو   گوی  مدیح مدحت

شتاعران   8 مدح خوانی و مدیح  سرائی و مدیح  خوانی عمل مدح خوان را گویند  برخواند

ثتل  م کردنتد، یمت  ییممدوح، صت ا  او را شناستا   یدو تمج یفمعمولاً در توص سرایح مد

قدر  در جنگ و شتکوه؛ و آن را در   یش،بخشا یابخشش  ی،خردمند ی،شجاعت، فداکار

  مدح در کنتار  کردندیم یش مراه با اغراق، ممدوح را ستا یو گا  کردندیشعر برجست  م

استت و اصتولاً در شتعر     یفارس یا مضمون در ادب تری یجرا ان ،شعر عاشقان  و شعر عارف

مدح  یشین پ ی ردعبار  است؛ ب مدح تری یمیمنابع موجود  مان قد تری یمیقد ی،فارس

 5است  یشعر فارس یشین اندازه پب 

 معروف و مشهور

شده و شهر  یافتت  و نتامور    شهور و شناخت   خلاف منکر  شناخت معروف: یعنی م

شتنا.      روبتردار، ب نتدآوازه   )ناظم الاطباء(  مشهور  )اقرب المتوارد(  نتامی  نامتدار  نتام    

 یادداشت ب  خط مرحوم د خدا( ) سرشنا.

با توج  ب  آنچ  در معنای معروف و مشهور گذشت، وعاظ و مداحان مشهور کستانی  

 ای  ا پرطرفدار است و در رسان شده  ستند و مجالس آن ستند ک  در بی  مردم شناخت 

 م ی و مجازی مخاطبان زیادی را دارند 

 روض 

 لیفز روضةالشتهداء تتأ  ا خوذبت  نثتر  متأ    بیتت رستو   ئب ا تل سرایی بر مصانوح 

 حضتر   مصتیبت  ذکتر بت  نظتم استت     ییسرانوح  ک  تعزی  مقابل کاش ی، واعظ ملاحسی 

                                                 
   ل تنام  د خدا ذیل واژه مدح 8

  33  آیین  بی غبار، ص 5

https://www.vajehyab.com/dehkhoda/%D9%85%D8%AF%D8%AD+%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
https://www.vajehyab.com/dehkhoda/%D9%85%D8%AF%D8%AD+%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
https://www.vajehyab.com/dehkhoda/%D9%85%D8%AF%D8%AD+%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C
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خوانی، ب   متی  تعریتف استتناد شتده     در ای  پژو ش برای بیان منظور از روض   ی حس

 است 

 مرثی 

معنای ای  است ک  بعد از مرگ یتک  شده: ب  گ ت « رثاء»در لسان العرب در معنای 

 ای او را بشمارد و بر او گری  کنند،  مچنی  اگر در مورد کسی ن ر او را مدح کند و خوبی

 8ک  از دنیا رفت  است، شعری بسرایند 

 گون  تعریف و تبیی  شده است:، ای «مرثیت»یا « مرثی »نام  د خدا در ل ت

 سرایی در عزای کسی واری  نوح در عزای مرده گریست   عزاداری  سوگ -

ستایی و برشمردن اوصاف او  ذکر محامد و اوصاف مرده و ستایش او  مدیح  مرده -

ای گویند  ت شعری رفت مرده  شرح محاس  و ذکر خیر مرده  ت شعری ک  در سوگ ازدست

 ک  در عزای کسی گویند و در آن ب  محامد و ص ا  پسندیده وی اشاره کنند 

 مقتل

و یا استم   5«کشت »، مصدر میمی ب  معنای «قتل» ش یربر وزن مَ ْعَل، از « تلمق»

 واقعت  است   مچنی  ای  واژه بر کتابی ک  بت    3«گاهکشت » و« قت  اه»مکان ب  معنای 

                                                 
  800، ص 6  لسان العرب، ج 8

 8376رضا انزابی نژاد، مشهد: آستان قد. رضوی،   جبران مسعود، الرائد، فر نگ ال بایی عربی ت فارسی، ترجمة 5
؛ روحی البع بکی، فر نگ عربی ت فارستی المتورد، ترجمتة محمّتد       «مقتل» واژه، 8643ص ، 5ج ش، چاپ دومّ، 

 « مقتل» واژه، 8052ص ، چاپ دوّم، ش 8317مقد.، تهران: امیرکبیر، 

ای  واژه ب  معنای اسم «  مقتل» ماده؛ جبران مسعود، پیشی ، «مقتل» واژه، 81158ص ، 83ج   د خدا، پیشی ، 3
ج ش،  8363، قم: نشر أدب الحوزة، لسان العرب، اب  منظور مکرمالدی  محمد ب است  جما  کاررفت ب زمان  م 

 « مقتل» مادهجبران مسعود، پیشی ، « مقتل» واژه، 241ص ، 88
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در اصتطلاح   8گتردد  پرداختت  باشتد، اطتلاق متی       یحسکربلا و شرح شهاد  امام 

ن اری تاریخی است ک  در آن ب  شرح ، نوعی تک«الحسی مقتل»ن اری، مقصود از تاریخ

عاشورا از آغاز تا فرجام،  واقع ، ب  کلامکو در ی ارانشیو   یحسجریان شهاد  امام 

ب  ای  نوع آثار، بت    - ب  معنای مصدر میمی -« مقتل»است  اطلاق عنوان  شدهپرداخت 

 ای مربوط ب  کشتت  و  ن اری مشتمل بر اخبار و گزارشاست ک  ای  نوع تک ای  دلیل

بر آن  -اسم مکان  ب  معنای - ادشدهباشد، امّا اطلاق عنوان یمی شهاد  امام حسی 

 واقعت  و مورّخان نخستی  تاریخ عاشورا، اخبتار مربتوط بت      سانیمقتل نواست ک   روازآن

جمع کرده و آن آثار،  کجارا در ی ارانشیو م حسی عاشورا و کی یت نبرد و شهاد  اما

ی آن اخبار شده است  ب  تعبیر دی تر گزارشت ران نخستتی  تتاریخ عاشتورا      گردآورمحل 

، مکان تجمّع و ادشدهاند ک  آثار یرا برای آثار خود برگزیده« الحسی مقتل»عنوان  روازآن

شتده   ، شتهاد  امتام حستی    ژهیت وب عاشورا و  واقع محل گردآوری اخبار مربوط ب  

 5است 

 خوانی مقتل

 یکی از معانی واژه مقتل، کتابی است ک  ب  واقع  کربلا و شرح شهاد  امام حستی  

پرداخت  باشد  در بعضی از کشور ا و محلا   نوز  م رسم بر ای  است ک  یکی از وعتاظ یتا   

خواند و مردم گوش  ای مقتل را میسرایان مشهور، بالای منبر رفت  و مت  یکی از کتابمرثی 

 شود گ ت  می« خوانی مقتل»کنند ک  ب  ای  عمل واعظ یا مداح، فرا داده و عزاداری می

                                                 
، اطتلاق  اندشدهکشت شهاد  برخی دی ر از امامان و برخی از مس مانان ک   واقع بر گزارش  ادشدهی واژه  د خدا،  مان  8

النجاشتی،  بکتر و     ر ک: نجاشتی، رجتا    ابتی  محمّتد بت     مقتتل ی، ب  عتد ، مقتل حجُر  یالمؤمنمقتلشده است، مانند 
  در فر نتگ  857، 858، 850، 806، 802، ال هرست، صت حا :  میاب  ند؛ 432، 347، 350، 543، 859، 81، 87ص حا : 
 و انحصار یافت  اختصاص   یحسای  اصطلاح، ب  شرح وقایع قیام و شهاد  امام  جیتدرب شیعی، 

  43 ، ص8، تاریخ قیام و مقتل سید الشهداء ج پژو انخیتار  گرو ی از 5
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 توسل

در  8گرفت  و نزدیکی جست  استت   ل ت ب  معنای دست ب  دامان شدن، دستاویز در

توسَّلَ الیت    آمده است و توسل؛ب  معنای قربت و نزدیک شدن « وسی  »لسان العرب واژه 

نقل کرده استت کت     شود  از قو  جو ریمیعم ی ب  او نزدیک  وسی  ب ؛ یعنی وسی  ب 

برای  بنتا  5 شتوند متی ب  سبب آن ب  دی ری نزدیتک  عبار  از چیزی است ک  « وسی  »

آنتان بت     وستی   ب یعنی آنان را بی  خود و خدا وسی   قرار داده و  بیتا لتوسل ب  

 :فرمایدمیو ای  توصی  قرآن است آنجا ک   شویممیخداوند متعا  نزدیک 

ِِلَ » ـهَ وَابْتَغُـواْ  ـیلََ  وَاَادِـاُواْ ِ ـ  یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنوُاْ اتَّقُواْ اللَـّ ِِ یـهِ الْوَ

بِیلهِِ لَعَلَّکمْ تفُْلحُِونَ  پیشت    تقوا !ایدکسانی ک  ایمان آوردهای (32)سوره مائده، آی  «  َِ

 کنید، باشد ک  رست ار شوید  جهادب  خدا بجویید و درراه او  تقربای برای کنید و وسی  

 حا  زبان

« زبتان حتا   »گویتد را  زبان و جمادا  میدا  بیسخنانی ک  نویسنده از قو  موجو

خصوص گیا تان و جمتادا    زبان ب گویند، لذا زبان حا  بیشتر مربوط ب  موجودا  بیمی

 ا نیست، ب ک  حتی انسانی ک  خاموش بوده اما وضتع و حتا  او   است ولی منحصر ب  آن

است سخ  ب ویتد،  خوزند ک  ای  شخص اگر میای بوده است ک  شاعر حد. میگون ب 

 حا  دارد  گ ت  ای  شخص نیز زبانچنی  می

کاربرده و سعی کرد آن را تعریف نخستی  کسی ک  در آثار خود تعبیر زبان حا  را ب 

حامد غزالی است  توج  غزالی ب  مسه   زبان حا  دقیقاً مربوط ب  ت سیر یا تأویل  کند، ابو

                                                 
  8866، ص 8  فر نگ معی ، ج 8

  583، ص 82ج    لسان العرب،5

http://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%A7
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%A7
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A8
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A8
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
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زبان و ماوراء  ت  و شنیدن، ب  موجودا  بی ا سخ  گبعضی از آیا  قرآن است ک  در آن

 8شده است الطبیعی نسبت داده

 ایی از آن برگرفتت   در رویداد عاشورا شعر نثر و نمایشی ک   م  آن یا فراز و صحن 

حتا ؛ اوصتاف، احتوا  و خطتورا  ذ نتی امتام        ای نق ی نباشد، ولتی درعتی   از گزارش

 ا و شخصیت آنان بیان کند و یا بیان ر ان یزه و دی ر عاشورائیان را با توج  ب  حسی 

 ایی ک  وضعیت شب و روز عاشورا یتا  ا داف آنان باشد،  مچنی  شعر ا، نثر ا و صحن 

 5شوند نامیده می« زبان حا     »را از ابعاد گوناگون روش  کنند وسرزمی  کربلا 

ذب بردار نیست، صدق و ک« زبان قا »مانند « حا  زبان»باید توج  داشت ک  گرچ  

اما باید باحا  واقعی مطابقت داشت  باشد وگرن  نوعی تحریف واقعیت و نادرستت خوا تد   

حالی سزاوار نقل  توان گ ت  ر زبانرو میبود و ممک  است مای  و   یا غ و شود، ازای 

 نیست م ر آنک  ویژگی و شروط زیر را داشت  باشد:

ویاران و خاندانش باشد و  امام حسی  ای  مسو و  م ون با سخنان و نام  -8

 کلام در تضاد با سیره، سنت و ا داف آن حضر  نباشد در یک

 بیت باشد و ا ل موافق و سازگار با شأن و منزلت امام حسی  -5

سو و مبانی و باور ای  ای معتبر تاریخی درباره عاشورا از یکنبایستی با گزارش -3

 متق  و محکم کلامی و اعتقادی شیع  از سوی دی ر در تضاد باشد 

گوینده تصریح کند یا بیانی ایراد کند ک  مشعر ب  زبان حا  باشد تا شنونده آن را  -4

 3با زبان قا  اشتباه ن یرد 

                                                 
  56 – 52، ص 93  نصرالله پورجوادی، فص نام  نشر دانش، سا    د م، ش 8

  569، پ اه حوزه، شماره زبان حا مزینانی، روایت عاشورا و روایی  حمدصادق  م5

  831، ص 8جامع سید الشهداء ج  مقتل، پژو انخیتار  گرو ی از 3
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 قا  زبان

گ تار، سخ    ر ل ظ ک  از زبتان درآیتد، تمتام     درباره معنای قا  گ ت  است: د خدا

 حا   باشد یا ناقص  زبان قا  ب  معنای سرایش است برخلاف زبان

شتود، لتذا   نیز روش  می« زبان قا »گ تیم معنای « حا  زبان»با توج  ب  آنچ  در مورد 

 تایی استت کت  بتی  امتام حستی        قا  در کربلا  متان صتحبت   توان گ ت مراد از زبانمی

بیتت و   ای امام و ستایر ا تل  السلام و اولاد و اصحاب او ردوبد  شده است ک  اگر خطب ع ی 

 ایی ک  بی  امتام  اصحاب امام و رجز ای آنان را در نظر ن یریم، زبان قا  در کربلا و صحبت

شتده استت و  متی  امتر     لو اطرافیان و یا بی  اطرافیان با م ردوبد  شده است، بسیار کم نق

عنتوان  تر شود  ازجم   سخنانی کت  بت   باعآ شده ک  زبان حا  در بیان ماجرای کربلا پررنگ

کننتد   ای خود بت  آن اشتاره متی   خوانان در روض بیت ردوبد  شده و روض زبان قا  بی  ا ل

 اند از:عبار 

 طرف میدان حرکت کرد:اکبر ب زمانی ک  ع ی سخ  امام حسی 

لْقـا  وَ » َْ اخِ  اللَّهمَُّ اشْهاَْ عَلَ  دؤَُلََءِالْقوَْمِ  قَاَْ برََزَ ِلِیَهمِْ غُـاَم  أشَْـبهَُ النَـّ

ا ِذِاَ اشْـتقَْناَ ِلَِـ  نبَیِـک ناَرَْنَـا ِلَِـ  وَاْهِـهِ اللَّهُـمَّ  ُِـولکِ کنَـّ لقُا  وَ مَنْطِقـا  برَِ ُْ

قْهمُْ تَ  قْهمُْ تمَْزِیقـا  وَ ااْعَلْهُـمْ طرََاَِـَ  امْنعَْهمُْ برََکاتِ الْْرَْضِ وَ  رَِّ فْرِیقا  وَ مَـزِّ

قاِاَا  وَ لََ ترُْضِ الْوُلََةَ عَـنْهمُْ أبََـاا  َ ـَّنَِّهمُْ اعََوْنَـا لیِنْوُـرُوناَ عـُمَّ عَـاوَْا عَلیَنَـا 

عْاٍ مَا لکَ قطَعََ اللَّهُ رَحِ  َِ َِینُ بعُِمَرَ بْنِ  مَـک وَ لََ بَـارَک یقاَتلِوُننَاَ. عمَُّ وَاحَ الْحُ

لَّطَ عَلیَک مَنْ یذْبحَُک بعَْاِی عَلَ   رَِاشِـک کمَـا قطَعَْـتَ  َِ اللَّهُ لکَ  ِ  أمَْرِک وَ 

ُِولِ اللَّه  « رَحِمِ  وَ لمَْ تحَْفاَْ قرََابتَِ  مِنْ رَ

 اکبر ب  پدر خود بعد از برگشت از میدان:سخ  ع ی

قْلُ الْحَاِیاِ قَا اَاْهَـان  َ هَـل الَـ  شَـرْبِ  یا اَبَ ، اَلْعَطشَُ قَا قَتَلن  وَ عِ »

بِیل َِ  « ؟مَاءٍ مِنْ 
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 سخ  امام حسی  ب  لشکر دشم  و دعو  آنان ب  جوانمردی:

ِِنْ لمَْ یکَُنْ لکَُمْ این  وَ کُنْتمُْ لَ تَْا وُنَ » فْیانَ!  ُِ وَیْحَکُمْ یا شیعََ  آلِ أَب  

ِِنْ کُنْـتمُْ الْمَعااَ، َ کُونوُا أَحْرارا  ِ    ِِلـ  أَحِْـابکُِمْ  اُنْیاکُمْ دذِهِ، وَارْاِعُوا 

 «.عَرَبا  کَما تَزْعُمُونَ 

لشکریان دشم  مش و  کشت   ک ی ن امب  عمر سعد در ).( سخ  حضر  زینب

 !« أیقتل ابوعباالله و انت تنار الیه !یا عمر»برادرش حسی  ب  ع ی بودند: 

 منابع تاریخیمعرفی 

 کتب متقدم

  وقع  الطف( یوس ی غروی) مخنفمقتل ابی  (فال

  الاخبارالطوا  دینوری (ب

  الارشاد شیخ م ید (ج

 کتب میانی

  ب  طاوو. الم هوف سید (الف

  مقتل الحسی  خوارزمی (ب

 ی ال توح اب  اعثم کوف (ج

 متأخرکتب 

  منتهی الآما  شیخ عبا. قمی (الف

  حسی شهادتنام  امام  (ب
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  مقتل جامع سیدالشهداء (ج

 منابععتبار ا

توان با توج  ب  آنچ  در معرفی کتب منتخب بیان شد دلایل انتخاب ای  کتب را می

 در قالب س  دلیل بیان کرد:

 بازمان حادثه کربلاقرب زمانی مؤلف  (الف

افتد،  رچند مهم و مقد. باشتد،  ای ک  در ای  جهان ات اق میبدیهی است ک   ر حادث 

گیتر آن  شده و نقص یتا اضتافاتی دامت    اگذشت زمان دچار ت ییرا  و بعضی تحری ا  در نقلب

اند ب  زمتان  رو معمولاً  رچ  زمان مؤل ینی ک  ب  ضبط و نقل آن  مت گماشت شود، ازای می

 تا بیشتتری    ا بالاتر و اطمینان و وثتوق بت  مطالتب آن   تر باشد، اعتبار کتاب آنحادث  نزدیک

توان منحصتر بت  کتتب متقتدم     در بی  کتب منتخب در ای  نوشتار دلیل مذکور را می شود می

ی درزمتان یحیتی ازَددی  ابومخِنَْتف لتوط بت    دانست مثلاً در مورد مقتل ابی مخنف نویسنده آن 

زیست ک  ب  زمان حادث  نزدیک بود ک  بعضی از فراز ای کتتاب ختود را از زبتان کستانی     می

  انددهیدو وقایع را با چشم خود  حضورداشت   نوشت  ک  خود در حادث

هارجوع مورخین بعدی به کتب مذکور و نقل مطالب از آن

برد رجوع محققی  و مؤل ی  بعدی در ازجم   مواردی ک  اعتبار یک کتاب را بالا می

کنند  ایی رجوع مینقل مطالب ب  آن کتاب است زیرا معمولاً محققی  و مؤل ی  ب  کتاب

 اطمینان باشد  ا متق  و قابل ا مورد اعتماد و مطالب آنمؤل ی  آن ک 

کتب مذکور جایگاه ویژه مؤلفین

 تای  داشتت  آن، ثتواب  نظیر بوده است و برای زنتده ن ت   حادث  کربلا در نوع خود بی

برای آن ذکرشده است لذا  ر کس ک  دستی بر ق م داشت  و  بیتعظیمی از ناحی  ا ل

  بیان و تح یل ای  واقع  عظیم اقدام نموده است  در ایت  میتان متؤل ینی بت  چشتم      دارد، ب
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خورند ک  در میان ع ماء و محققی  ب  سبب کثر  ع م، ق م توانا و احتیاط در نقل وقتایع  می

توان ب  شیخ م ید از متؤل ی  کتتب   اند ک  ازجم   میتاریخی از جای اه خاصی برخوردار بوده

د ک  در ع وم مخت ف از دانشمندان زمتان ختویش ازجم ت  شتیخ صتدوق،      منتخب اشاره کر

ابوجع ر قولوی ، ابوسهل نوبختی و بزرگان دی ر چنان کسب فیض کرد کت  سترآمد ع متای    

عنوان عالمی روش   ای خویش از او ب تسن  در کتابزمان خویش شد و حتی بزرگان ا ل

اند  او در ع م فق  و کتلام دارای  ظره یادکردهسنج و برجست  در ع م کلام و استاد مناو نکت 

 ایی بوده است و آثار متعددی در ع م کلام، فق ، اخلاق و تاریخ اسلام تتألیف کترد   نوآوری

در تتاریخ استت  بیتان عظمتت     « الارشاد»در فق  و « المقنع » ا کتاب تری  آنک  معروف

در مورد سید ب  طتاوو.   8  بود گنجد  او سرآمد ع مای شیعع می او در ای  چند سطر نمی

شده: ای  سید بزرگوار نزد  م  دانشمندان شیع  معروف ب  جلالت قدر و تقتوی و ز تد   گ ت 

اند او عابدتری  فرد دوران خویش بود  ایشان در طو  عمتر ختود حتدود    است و بعضی گ ت 

 5ت  ای ایشان اسیکی از کتاب -الم هوف  -شصت کتاب تألیف نمود ک  کتاب حاضر

نقل مطالب تاریخیتوانایی و تبحر مؤلفین در 

کند، بدی  معنا ک   رچند زمتان  ای  ویژگی بیشتر در مورد کتب متأخر تب ور پیدا می

تألیف ای  کتب بازمان وقوع حادث  کربلا فاص   بسیار دارد اما در میان کتب متأخری کت   

شده کتبی در ای  نوشتار انتخابب  رشت  تحریر درآمده است،  درباره مقتل امام حسی 

تاریخ کارکرده و تبحر یافت  و در نقل مطالب تاریخی دقت  ة ا در رشتک  مؤل ی  آن، سا 

در سراستر  »اند، چنانک  در مقدم  کتاب مقتل جامع آمده استت:  نظر بسیاری ب  خرج داده

ن اری ع می، لحتاظ شتده   و مورد عمل در تاریخ شدهشناخت  ا و معیار ای کتاب، ملاک

                                                 
؛ عقیقی بخشایشی، فقهتای  831 (80)  اسماعیل نساجی زواره، شیخ م ید سند افتخار مکتب تشیع، مکتب اسلام، شماره 8

)ره(، ع ی دوانی، مجموعت  مقتالا  کن تره شتیخ م یتد،      ؛ شیخ م ید899 ص ،3 ج نامدار شیع  ب  نقل از شذرا  الذ ب،
 ش  8378

  331 ، ص4 ؛ خوانساری، روضا  الجنا ، ج639 ، ص8ج   عبدالحمید، معجم مورخی الشیع ، 5
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و  تتاریخ  ستتند   رشتت  نظران در آموخت ان و صاحباست و چون مؤل ان محترم از دانش

بود، ب   شدهشناخت ساختار  ر منبع و مؤلف آن و گرایش و مس ک و ت کر وی برای آنان، 

 « اند ر منبع و مأخذ، با بصیر  و شناخت لازم، مراجع  و استناد کرده

 آمده است: نام  امام حسی در مورد کتاب شهاد 

کت  محصتو  کتار استتاد محمتدی      « دانشنام  امام حسی »ای ب  نام مجموع 

تمتام زوایتای    ةشهری و گرو ی از پژو ش ران بود، ب  بازار عرض  شد کت  دربردارنتد  ری

بود و مورد استقبا  ا ل تحقیق و پژو ش قترار گرفتت  کتتاب     زندگانی امام حسی 

ای از  متان مجموعت  استت و    گزیده« نام  امام حسی شهاد »حاضر تحت عنوان 

 است   ای ششم تا یازد م دانشنام  امام حسی بخش ةدربردارند

 تطبیق متن روضه قاسم بن الحسن

 حاج میثم مطیعی

ا فرمایشاتی داشت، اصحابش عرایضتی داشتتند،   شب عاشورا شد  آقای م: قطع  او 

 ا گرفتند، جای اه خودشان را فهمیدند  ای  بچ  حرف زدند   م  وعده دان دان  ،ب ند شدند

یا عَمِّ »کرد،  نوز حرفی نزده، ان ار آخر مج س باشد، آمد عمو حیران ن اه می جور می 

صدا زد:  ،آقا مهربانی کرد« أَشْفََ  عَلَیـهِ  َ »شوم یا ن ؟ عمو! م  کشت  می« وَ أَناَ أُقْتلَُ 

ِْ  کیفَ الْمَوْتُ عِنْاَک» قربانت بروم بترادرزاده مت ، مترگ در کتام تتو      « یا ابْنَ أَ

َِلِ »چ ون  است؟ صدا زد:  تر است  آقا بت   عمو از عسل شیری « یا عَمِّ أَحْلَ  مِنَ الْعَ

اَـالِ مَعِـ  أَنْ لََ »فرمود:  ،کنای  جواب داد )تعبیر م  ای  است( أَحَا  یقْتلَُ مِـنَ الرِّ

شتود  قاسمم! عزیز دلم!  یچ مردی از ای  جمع با مت  کشتت  نمتی   « تَبْلوَُ باََء  عَاِیما  

یعنی برو خود  را آماده ک   ؛شودک  ب  بلای عظیمی گرفتار میم ر ای 



 تاریخ اسلامویژه ، 8391پاییز ، 39شماره   11

 

 لمـا ناـر »روز عاشورا شد، آمد مقابتل عمتو ایستتاد،  نتوز حرفتی نتزده،       قطع  دوم: 

وقتی آقا دید ای  نوجوان آمتاده میتدان شتده؛ چت  آمتاده      « الحِین ِلیه قا برز اعتنقـه

قتدر  ایت  « و اعا یبکیان حت  غش  علیهمـا»شدنی! آقا نوجوان را در آغوش گرفت 

 نعم اِتأذن الحِـی»رمق شدند حا  شدند، کمعمو و برادرزاده گری  کردند،  ر دو بی

«    المبارزة

«  أب  الحِین أن یأذن لـه»د ی بروم میدان یا ن ؟ عمو اجازه می: ومقطع  س

 لم یزل الغام یقبل یایه » ،چیزی ن  ت باز مبرگرد   ،د ماجازه نداد  ن ، اجازه نمی

شود، افتاد ب  پا تای   ای عمو را بوس  زد دید نمیاو  دست« و رالیه حت  أذن لـه

 ْـر  و اموعـه تِـیل علـ  »گوید روایت می !اکبراللهامام حسی ، آقا اجازه داد  

 ا معطل نکرد  سریع رفت میدان حتی ب  ای  اندازه ک  ای  اشک ،وقتی اجازه داد« ْایه

را پاک کند 

گوید دیدم نوجوان آمتد میتدان ولتی  نتوز دارد     راوی لشکر دشم  می: قطع  چهارم

ِن »متردم  ای صتدا زد؟ کرد رجز حماسی خوانتد  چتی   گری  می ک درحالیکند  گری  می

اگتر مت  را   « ِبط النب  الموطف  و المـؤتمن/ تنکرون   أنا  رع الحِن

 امتی  شناسید م  پسر حس  ب  ع ی  ستم  نواده محمتد مصتط ی  ستتم؛ پی مبتر     نمی

ای  عموی م  حسی  است ک  مثل یتک استیر   « دذا الحِین کالِْیر المرتهن»

بی  شما متردم کت    « وا ووب المزنبین اناخ لَ ِق»توی بند شما گرفتار است 

زند عموی م  تشن  است آب فرا  دارد موج می اینجاخدا کند از آب باران ننوشید، وقتی 

کترد،  گوید حم ت  متی  راوی می« و حمل وکأَنَّ وَاْهَهُ ِ لْقَ ُ قَمَر» :قطع  پنجم

کردند  یکی   ا  م طمعپاره بود ای  صور ، خب خی یپاره بود، مثل ماهصورتش مثل ماه
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و قاتـل  قتـل علـ  »گ ت م  داغ ای  را ب  د  عمویش ب ذارم  جنگ نمایانی کترد  

 ن ر را ب  درک واصل کرد وپنجسی«  وغر ِنه ْمِ  و عاعین راا

ٌ  وَ »گوید وقتی آمد میدان راوی می: قطع  ششم َِیف  وَ عَلَیهِ قَمِـی ِ   یاِهِ 

ِِحْاَادُمَا ِِزَار  وَ نَعْاَنِ قَاِ انْقَطعََ  عُ  ِْ  تای  گوید دیتدم تتوی ایت  دستت    می« شِ

نع ی  پوشیده  ،ک ش جن ی جایب زره پیرا   پوشیده،  جایب کوچک شمشیر گرفت ، 

َِّیفِ »آخ  یکی آمد ج و : قطع    تم هُ باِل َِ چنتان بتا شمشتیر بت      « ضَرَبَ رَأْ

و وقـع الغـام » سر را شتکافت، شتبی  جتدش امیرالمتؤمنی  شتد     « َ فَلقََهُ »سرش زد 

 «لواهه  قال: یا عمّاه

َ رَأَیـتُ » فرونشستت  گردوغبتار « وَ انْاَلَتِ الْغَبَـرَةُ »گوید آخ  می: قطع   شتم

ی َِ وَ »گوید دیدم بالای سر نوجوان ایستاده می« قَاَِما  عَلَ  رَأْخِ الْغُاَمِ  نَ الْحُ

ٌُ بِرِاْلهِِ  کشد مینوجوان دارد پا ب  زمی  « دُوَ یفْحَ

صور  متت   ای ک  آقای مطیعی ب  ای ای  روض ، بررسی شد و روض ) م  قسمت

 شده است( محور اجرا کردند، در کتب منبع وجود دارد و ذیلاً درج

 مت  روض  در کتب تاریخی

ما آمد ک  گویا صورتش مانند  سویب : نوجوانی گویدمیحمید ب  مس م : وقعة الطف

ش شمشیری بود  او ردا و عبایی بر ت  و نع ینی ب  پا داشت ک  بنتد  تک  ماه بود و در دست

ک  پای چپ او بود  عمرو ب  سعد ب  ن یتل   کنمنمیگسست  بود و فراموش   اآنیکی از 

 ایفایده! چ  اللهسبحانازدی ب  م  گ ت: ب  خدا قسم م  ب  او یورش خوا م برد! گ تم 

گ ت ب  خدا قسم م   سازندمیکار او را  اندگرفت میان برای تو دارد؟ ای  گروه ک  او را در 

بتر ستر او زد     ایضرب تا اینک  با شمشیر  برن شتبر او یورش خوا م برد و چنی  کرد و 

چون باز شکاری  السلامع ی  حسی   جان عمو گ ت وآن نوجوان با صور  ب  زمی  افتاد 
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عمترو ضترب  را بتا     ،شمشیر عمترو را زد  با وحم   کرد  خشمناکن اه کرد و چون شیری 

و پای اسبان  زیردستساعد خود گرفت ولی دستش از آرنج قطع شد و اسبان رم کردند و 

دیدیم ک  حسی  بالای سر آن نوجوان ایستاده و او پا بتر   فرونشست، گردوغبارمرد  وقتی 

ا کت  در روز   ت آن  گوید: ن ری  بر مردمانی ک  تو را کشتندمی حسی  کشد میزمی  

د تو دشم  ایشان است  ب  خدا قسم بر عمویت ناگوار است کت  او را بختوانی و   قیامت ج

جوابی ند د یا جواب د د و ن عی برای تو نداشت  باشد  ب  خدا سوگند ای  صتدایی استت   

اند ب  آن زیاد و یاری کنندگان آن کم کنندگان ج اک  

ک  بر زمتی    بینممیرا  پا ای آن جوان اکنون ماو را برداشت  گویا  امامسپس 

 8را بر سین  خود گذاشت  بود  اشسین  حسی و  شدمیکشیده 

ک  صورتش قرص قمر بتود و   یجوان یرودارگ ی : در اییدب  مس م گو یدالارشاد: حم

 یخت  ا گساز آن یکیبپا کرده ک  بند  ینیو نع  یدهپوش یرا نیداشت و پ یلحما یریشمش

 ی اکنون بر اب  م  گ ت سوگند ب  خدا  م یبود، وارد معرک  کارزار شد  عمر ب  سعد ازد

اراده ک   ی از ا کنمی  گ تم سبحان ال َّ  تعجب مآورمیو او را از پا درم کنمیجوان حم   م

رحتم   ی ک  بر کوچک و بزرگ حست  ی رانکار بردار و ب ذار د ی دست از ا ی،اکرده

  ب  خدا قسم سر راه یستن ی را ب  پدران نامدارش م حق سازند  پاسخ داد چناو  کنندینم

حم ت  کترده،    ستخ  را گ تت و بت  قاستم     یت  ا کتنم یمت  ابودو او را ن گیرمیبر او م

 ی حس یشافتاد، عمو ی زم یبر سر مبارکش زد، سرش شکافت، قاسم برو یریشمش

 دعو  کرد  یرا بداد خوا 

 یو ی ختود را بت  بتال    یمانند بتاز شتکار   یداش را شنبرادرزاده یادک  فر ی حس

ب  دستت پستر    یرحم   کرد، شمش یب  قاتل و یدهکش یرشمش یانیژ یرو چون ش یدهرسان

 یانزد کت   مت  لشتکر    یادیآن نابکار چنان فر یختفرود آمد و آن را ب  پوست آو یازد
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  بتواننتد او را از دستت   کت  یبت  منظتور   کترده  یتورش لشتکر   یدند،آن مرد را شن یصدا

 بدن او پاما  سم ستوران شد  یج بر انند، درنت ی حس

آن  ی بت  بتال   ی حست  یتدم فرونشست د یدانازآنک  گردوغبار م: پسیدگو یدحم

 ی   حست پیمایتد یو آخر لحظا  عمر را م مالدیم ی جوان نشست  و او پاشن  پا ب  زم

کت  تترا کشتتند و     یز رحمت خدا دور باد قتوم سخت متأثر بود فرمود: ا یشامدپ ی ک  از ا

تو کت  او را بت     یتو دشم  آنان خوا د بود و فرمود گران است بر عمو جد یامتق یفردا

ب  حا  تو نداشت  باشد، سوگند  یسود یدفرما یو پاسخ ند د و اگر جواب یخود بخوان یاری

اند  آن اه بدن فشرده قاسم را ک  از ستم استبان   او اندک یاورانو  یارب  خدا دشمنان او بس

 یامطرف خب  شدیم یدهکش ی او ب  زم ید و  مچنان ک  پا ایچسبان ین شده ب  س یدهکوب

درآمتده   یاز پتا  یدادب یغک  ب  ت یتشبا ل یرو سا یطا را  برده و او را کنار فرزندش ع 

 نهاد  ی بودند بر زم

و  مت  خانتدانش را    ی آن جتوان را کت  ق تب حست    مت    یدب  مس م گو یدحم

گ ت: او قاسم پسر حضر  امتام   یدماحوا  او را پرس ی  از کسشناختمیکرد، نم داریح جر

 8است  یحس  مجتب

رََ  غُاَم  کـأنََّ وَاْهَـهُ شِـقَّ ُ قمََـرٍ  اََعَـلَ یقاَتـِلُ لهوف:  َْ اوِی: وَ  قاَلَ الرَّ

هِ  فَلَقَهَُ  وََقعََ الْغُاَمُ لوَِاْههِِ وَ وَاحَ یـا  ضََرَبهَُ ابْنُ  ضَُیلٍ الَْْ  ِِ زْاِی عَلَ  رَأْ

ٍَ أغَْضَـبَ  ضََـرَبَ  قْرُ عـُمَّ شَـاَّ شَـاَّةَ لیَـ َِینُ کمَا یاَلِّ  الوَّ اهْ  اََلَّ  الْحُ عَمَّ

َِّاعِاِ  أَطَنََّهُ مِنْ لَـانُِ الْمِرَْ ـ َِّیفِ  اَتَّقاَداَ باِل ِ   وََـاحَ وَـیحَ   ابْنَ  ضَُیلٍ باِل

یلُ حَتَّ  دلََـک.  َْ تنَْقذِوُهُ  وََطَِتَْهُ الْ ِْ کرِ وَ حَمَلَ أدَْلُ الْکو َِ  لیِ ِْ مِعَهُ أدَْلُ الْعَ َِ

 ٌُ َِینَ قاََمِـا  عَلَـ  رَأْخِ الْغُـاَمِ وَدُـوَ یفْحَـ قاَلَ وَ انْاَلتَِ الْغُبْرَةُ  رََأیَتُ الْحُ

َِینُ یقُ  وْـمُهمُْ یـوْمَ الْقیِامَـِ   یِـک برِِاْلیَهِ وَ الْحُ َْ ولُ بعُْاا  لقِوَْمٍ قتَلَـُوک وَ مَـنْ 

اَاُّک وَ أبَوُک عمَُّ قاَلَ عَزَّ وَ اللَّهِ عَلَ  عَمِّک أنَْ تـَاْعُوَهُ َ ـاَ یاِیبـُک أوَْ یاِیبـُک 

عـُمَّ حَمَـلَ الْغُـاَمَ  اََ ینْفعَُک وَوْتهُُ دذَاَ یوْم  وَ اللَّهِ کعـُرَ وَاتِـرُهُ وَ قَـلَّ ناَوِـرُهُ 
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ـینُ  َِ ـا رَأیَ الْحُ عَلَ  وَاْرِهِ حَتَّ  ألَْقاَهُ بیَنَ الْقتَْلَـ  مِـنْ أدَْـلِ بیَتِـهِ. قَـالَ وَ لمََّ

مَوَارِعَ  تِْیانهِِ وَ أحَِبَّتهِِ عَزَمَ عَلَ  لقِاَءِ الْقوَْمِ بمُِهْاَتِـهِ وَ نـَاایَ دَـلْ مِـنْ ذاَب  

 ُِ ٍَ یذبُُّ عَنْ حَرَمِ رَ هَ  یِنـَا دَـلْ مِـنْ مُغِیـ ـافُ اللَـّ َْ ـاٍ ی ولِ اللَّهِ دلَْ مِـنْ مُوَحِّ

هِ ِ ـ  ِعَِانتَنَِـا  اَرْتفَعََـتْ  یرْاُو اللَّهَ بَِّغَِاعتَنِاَ دلَْ مِنْ مُعِینٍ یرْاُـو مَـا عِنْـاَ اللَـّ

َِاءِ باِلْعَوِیلِ    أوَْوَاتُ النِّ

پاره ماه  ک  صورتش گوییرون آمد یمیدان نبرد ب یسوب  یگ ت: جوان یترجم : راو

  سترش را  کت ر چنتان بتر فترقش زد    یبا شمشت  یل ازدیبود و مش و  جنگ شد  اب  فض

 ی حساد زد: عمو جان ب  دادم بر.! امام یب  زمی  افتاد و فر صور ب افت  جوان کش

 یریشد و شمش ورحم    یر خشم یدان رساند و  مچون شیخود را ب  م یارکمانند باز ش

اد یت   او دست خود را سپر نمود و از مرفق جدا شد  اب  فضیل چنان فرکل زد یر اب  فضب

ر یت بتدنش ز  یجت  درنتنجاتش حرکت کردند و  یوف  براکدند  مردم یر شنک   م  لشکزد 

دم امتام  یت   دفرونشستت ارزار ک گردوغبارگ ت:  یت رسید  راوکماند و ب   لا  ااسبسم 

و امتام   ستاید یم  یبر زم یستاده و جوان از شدّ  درد پای  آن جوان ایبر بال ی حس

شتتند  جتدّ و پتدر  در روز    ک  تو را ک ی: از رحمت خدا دور باد گرو گویدیم ی حس

ت دشوار استت  یخوا ند نمود  پس فرمود: ب  خدا قسم بر عمو ی رخواستکامت از آنان یق

ب  حا  تو  یند ولکا اجابت یند کن و او دعو  تو را اجابت یخود بخوان یاری  تو او را ب  ک

 اوریفراوان است و  جوین کت یعمو ی  براکاست  ینبخشد  ب  خدا قسم امروز روز یسود

 ک اند

 اشختانواده شت ان کان ین  چسبانید و با خود آورد و در میسپس نعش جوان را ب  س

  یزمت  یو رو شدهکشت د جوانان و دوستانش  م  ی  دک  یگ ت: حس یگذاشت  راو

ند  صدا کرا نثار دوست  دلشخون  خود ب  جنگ دشم  برود و کم گرفت یتصم ،اندافتاده

متا از   درباره  ک ست  یخداپرست یاآ ند؟ک  از حرم رسو  خدا دفاع ک ست  یسکا یزد: آ

 یاوریا یب  داد ما برسد؟ آ ید پاداش خداوندی  ب  امک ست  یا فریادرسیخداوند بترسد؟ آ
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آن حضر  را  یند؟ زنان حرم وقتی صداک یارید آنچ  نزد خداست ما را یام  ب  ک ست 

 8 ردندک  و شیون ب ند یصدای خود ب  گر ،دندیشن

قاستم بتت    یتتی و بتت  روا زمتتان، عبتدالله بت  حست     یت  : در ایمقتتل ختوارزم  

بتود  چتون    یدهکوچک بود ک   نوز بت  ست  ب توغ نرست     یآمد، او پسر یشپ الحس 

تا حالت غتش بت  آنتان     یستندانداختند و گر یکدی ردست ب  گردن  یداو را د ی حس

از اجتازه دادن بت  او ط تره     یشدست داد  سپس آن نوجوان اجازه نبرد خواست، اما عمتو 

و اصرار کترد تتا اجتازه گرفتت  او بت        یدامام را بوس یقدر دست و پارفت  آن نوجوان آن

مت  از   یدبدان شناسیدی: اگر مرا نمگ تیبود و م یراشکش سراز ک یدرحال رفتیم یدانم

است ک   ی حس ی و مورد اعتماد بود  ا یدهبرگز یامبرشاخ  درخت حسنم  او ک  نوه پ

نشوند   یرابمردم از بارش ابر ا س ی در دست مردم گرفتارشده است  کاش ا یریمانند اس

ن ر  32اند باوجود س  اندکش،  ت   گیداز ماه بود حم   را آغاز یاصورتش پاره ییاو ک  گو

 درآورد  یرا از پا

و  یترا     پدیتدم ینوجوان را مت  ی : در لشکر اب  سعد بودم و ایدب  مس م گو یدحُم

 ست بند لن    یادم ا پاره شده بود  از آن یکیک  بند  یی ابر ت  داشت و ک ش یش وار

  نمکیگ ت: م  ب  او حم   م یراست بود  عمرو ب  سعد ازد

نوجوان مترا بزنتد جتوابش را     ی گ تم: اگر ا ی؟چ  کن خوا ییگ تم: سبحان ال َّ ! م

 او بس است  یاند براگرفت  یادعده ک  اطرافش را مانند ص ی    مد مینم

ک  سر آن نوجوان را بتا   یدنکش یکرد  طول ی ب  او حم   کنم و چن یدگ ت: م  با او

 عمو!ای زد: یادخورد و فر ی صور  زمزد و او ب  یرشمش

                                                 
 882  سید ب  طاوو.، لهوف، ص 8
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 یرصف دشم  را شکافت و  مچون شت  ید،دو یشب  سو ی مچون باز شکار حسی 

آورد و آن را از آرنج قطع کرد   یشرا حوال  عمرو کرد ک  دستش را پ یریحم   کرد  شمش

 یتر کوف  حم   بردند تا نجاتش د ند اما استبان او را ز  یانسپس امام او را ر ا کرد  لشکر

 ی را بر زم یشاو پا ا یدامام بر سر غلام رس ک یکردند و او کشت  شد   ن ام یما پاسم، 

جوابت  یاو نتواند جوابت را بد د  یسخت است ک  او را بخوان یت  فرمود: بر عموکشیدیم

بتر   یک  تتو را کشتتند و وا   ینداشت  باشد  از رحمت خدا دور باد گرو  یدهفا یرا بد د ول

 8 کشیدیم اشین را حمل کرد و ب  س قات ت  آن اه او

معرکت  نهتاد، چتون     یسوب  عزم جهاد قدم ب  الاما : قاسم ب  الحس  یمنته

بر کف دستت نهتاده،    ینظرش بر فرزند برادر افتاد ک  جان گرام یّدالشهداءحضر  س

و  یدشد و دست ب  گردن قاسم درآورد و او را در برکشت  یشپ توانییکرده، ب یدانآ نگ م

پتس قاستم بت  زبتان      یدهِما،ع  یغُشِ یت واردشده حتّیک  روا یستند ر دو ت  چندان ب ر

و دست  یستفرمود، پس قاسم گر یق حضر  مضا ید،ابتها  و ضراعت اجاز  مبارز  ط ب

آمتد   یتدان بت  م  تا اذن حاصل نمود، پس جناب قاسم یدعمّ خود را چندان بوس یو پا

 :فرمودیبود و م یصور  جاراشکش ب  ک یدرحال

 اْلمؤ تم ِ یالْمُصدط  یِّفانا اْب ُ اْلحس ِ سِبدطِ النّبِ یشعر: اِنْ تُنْکروُن

 اُنا.ٍ لا سُقُوا صودب الْمزنِ ی اْلمُرْته ِ ب یِرکالاْس ید ٌحُس  ذا

تت  را بت  درک    وپتنج یست  ی،نمود و ب  آن صِ ر س ّ و خرد سال یپس کارزار سخت

 یتدان ب  م یدمد یلشکر عمر سعد بودم پسر یانگ ت  ک  م  در م ب  مس م یددفرستاد  حُم

در پا داشتت کت     ینیدر برداشت و نعد  یو ازار یرا  صورتش پاره ماه است و پ یاآمده گو

چپش بود، عمرو  ی ک  بند نع  کنمیشده بود و م  فراموش نم یخت  ا گساز آن یکیبند 

                                                 
، قتم:  69 – 61، ص 8، ج ق 261 ، ترجمت  تحقیقتی مقتتل ختوارزمی      مصط ی صادقی، شرح غم حسی  8
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و او را بت  قتتل    کتنم یپستر حم ت  مت    یت  گ ت: ب  خدا سوگند ک  م  بر ا یب  سعد ازد

جماعتت کت  دور او را    ی ا ی؟اچ  اراده است ک  نموده ی گ تم: سُبحان ال ّ ! ا رسانم،یم

ترا چ  لازم است ک  خود را در خون  ی رامر او بس است د یتک ا یاند از برااحاط  کرده

و رو  یختت اسب بران برن ردم، پس  یش اند ی گ ت: ب  خدا قسم ک  از ا ی؟کن یکاو شر

بتر فترق آن مظ توم زد و ستر او را شتکافت پتس قاستم         یریک  شمشتا آن اه یدبرن ردان

 وشقاستم بت  گت    یعمّاه! چون صتدا  یابرداشت ک   یادافتاد و فر ی زم یصور  بر روب 

 تا را  صف یدآ یرب  ز یک  از ب ند یکرد مانند عقاب یلتعج یدرس ی حضر  امام حس

پتس   ید،بر لشکر کرد تا ب  عمرو قاتل جناب قاسم رسغضبناک حم   یرششکافت و مانند 

حضر  دست او را از مرفق جتدا   دادیشحوال  آن م عون نمود، عمرو دست خود را پ ی یت

زد  لشکر کوف  جنبش کردند و حم   آوردنتد تتا م تر     یمیعظ یح ص نکرد پس آن م عو

 جوم آوردند بدن او پاما  سُمّ ستوران گشتت   ک ی  م یندبربا عمرو را از چنگ امام

 و کشت  شد  پس چون گردوغبار معرک  فرونشست 

بت    یسر قاسم است و آن جوان در حا  جان کندن است و پا یبالا امام یدندد

کت    ی: سوگند ب  خدافرمایدیدارد و حضر  م ییّ ع ّ یو عزم پرواز ب  اع ْ سایدیم ی زم

و اجابت نتواند و اگر اجابت کند اعانت نتوانتد و اگتر    ی  او را بخواندشوار است بر عمّ تو ک

و  یوْم  دذا ک  ترا کشتند   ینبخشد، دور باشند از رحمت خدا جماعت یترا سود داعانت کن

  اللهِّ کعرُ واتِرُهُ و قلّ ناوِرُهُ 

 8 یدخود چسبان ین او را ب  س ین و س یدآن اه قاسم را از خاک برداشت و در برکش

تاریخ طبری ب  نقل از حمید ب  مست م: جتوانی   از کتاب : شهادتنام  امام حسی 

 ایی داشت ک ش سوی ما آمد  او پیرا   و بالاپوش وسان پاره ماه، شمشیر ب  دست ب ب 

 ام ک  لن   چپ آن بود اش پاره شده بود و از یاد نبردهک  بند یک لن  
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بت  او    بترم متی ب  خدا سوگند بر او حم ت    ؛ب  م  گ ت یل اَزددینُ َعمرو ب  سعد ب 

ب  دست  می  کسانی  ا آنو از آن حم   چ  قصدی داری؟ کشت  شدن  اللهسبحانگ تم: 

 برای تو بس است  اندگرفت را   اآنک  گرداگرد 

بترد و بازن شتت تتا بتا      حم   اوو حم   خوا م برد  آن اه بر گ ت ب  خدا سوگند ب  ا

 !جان عمور سرش زد  آن جوان با صور  بر زمی  افتاد و فریاد برآورد: شمشیر ب

ب  عمرو یورش برد و  شرزهمانند باز شکاری ن ا ی انداخت و مانند شیر  حسی 

او را با شمشیر زد  او ساعد دستش را ج وی آن گرفت اما از آرنج قطع شد  فریادی کشید 

بر انند،  وردند تا عمرو را از دست حسی ن کوف  یورش آاز امام کناره گرفت  سوارا و

قرار گرفت و سواران با استب بتر روی او رفتنتد و وی را      امرکباما عمو در ج وی سین  

 ل دما  کردند تا مرد 

بر بالای سر جوان ایستاده بود و او پا ایش را  ، حسی فرونشستغبار ]نبرد[ ک  

بتاد گرو تی کت  تتو را      دورخدابت  فرمود: از رحمت    حسی کشیدمیاز درد ب  زمی  

 کشتند و کسانی ک  طرف دعوایشان در روز قیامت جدّ توست 

ک  او را بختوانی و پاستخت را    آیدمیب  خدا سوگند بر عمویت گران »سپس فرمود: 

ند د یا پاسخت را بد د و سودی نداشت  باشد، صدایی ک  ب  ختدا ستوگند جنایتکتاران و    

ک  پا تای   بینممیسپس او را برد و گویی «  انداندکبر آن فراوان و یاورانش  تجاوزگران

 8را بر سین  خود نهاده است  اشسین  و حسی  شودمیآن جوان بر زمی  کشیده 

 ک یدرحالدان رفت یب  م ب  حس در ای   ن ام قاسم  :مقتل جامع سیدالشهداء

چشمش ب  فرزند برادر افتتاد، او را در آغتوش     یامام حس ک یوقتنابالغ بود   ینوجوان

بت  او    یش امتام حست  یعمتو  یستند  قاسم اجازه نبرد خواست ولیگرفت و  ر دو گر

                                                 
  587 – 586، ص 5، ج ی، شهادتنام  امام حسی شهریر  محمد محمدی 8
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تتا   خواستت و از او اجازه نبترد   دیبوسش را یعمو یاجازه نداد  آن نوجوان بار ا دست و پا

دان یبود ب  م یجار شی اگون ش بر ی اکاش ک یدرحال  ب  او اجازه داد و او ی  حسکنیا

 :خواندیم  رجز یرفت و چن

 و الْمؤُتَمَن یالمصطف یسبِْط النّب نـأناَ فرَْعُ الحَسـَف ینکرونـاِنْ تُ

  ی  حست یت    ایده و امت یت امبر برگزیم  فرزند حسنم، آن نوه پ دیشناسینماگر مرا »

 « راب شوندیس    رگز مباد از آب گواراکاست  یان مردمیر گروگان می  مانند اسکاست 

ماننتد   اشچهرهی ما آمد ک  سوب  گوید: جوانی از یاران حسی می ب  مس محمُیَد 

پاره ماه بود  شمشیر ب  دست و پیرا   و ش وار ب  ت  و یک ج ت ک ش ب  پا داشت ک  بند 

ک  بند ک ش پای چپش بود  عمرو ب  سعد  کنمینم ایش پاره بود و فراموش یکی از ک ش

نُ یَل ازَددی ب  م  گ ت: ب  خدا ستوگند کت  بتر او ختوا م تاختت  گ تتم: ستبحان ال تّ !         ب 

بترای کشتت  او کتافی استت       انتد زدهح ق لشکر ک  ب  دور او   م  یای چ  کنی؟ خوا یم

د و ستر او را بتا شمشتیر    گ ت: ب  خدا سوگند ب  او حم   خوا م کرد  آن اه بت  او حم ت  بتر   

ب  فریادم بر.، حسی  چتون   عمو جانای شکافت و آن نوجوان ب  رو بر زمی  افتاد و گ ت:

ی اضترب  ی او رفت و مانند شیر خشم ی  حم   کرد و با شمشیر ب  عمترو  سوب باز شکاری 

را کنتار   وارد کرد و او دست خود را سپر قرار داد ک  از مرفق قطع شد  او فریتادی زد و ختود  

کشید  گرو ی از کوفیان یورش بردند تا او را نجا  د ند؛ ولی او را زیر گرفتنتد و زیتر سُتم    

دیدم حسی  بتالای ستر آن    فرونشستک   گردوغبار ∗اسبان ل دما  کردند تا آنک  جان داد 

: از رحمت ختدا دور باشتند   دیگویمو حسی   کوبدیمنوجوان است و او پای خود را ب  زمی  

سپس گ ت: ب  خدا  تو در روز قیامت جدّ توست  دربارهمی ک  تو را کشتند و خصم آنان مرد

سوگند، بر عمویت بسیار گران است ک  او را بخوانی و جوابت ند د، یا جوابت د د ولی تو را 

                                                 
کت    طتور  ماناند؛ ولی گ ت  ب  حس قاسم  درباره  برخی در ترجم  مت ، دچار اشتباه شده و ای  مط ب را ∗

 گ تیم قاتل او زیر سُم اسبان ل دما  شد، ن  قاسم 
وْمُهُم یوْمَ القِیامَ  ِ یکَ اَاُّکَ   8 َْ ؛ 801ص ، 5ج   )شتیخ م یتد، الارشتاد،    بعُْاا  لِقَوْمٍ قَتَلوُکَ وَ مَن 

 ( 861ص ، الم هوف ع ی قت ی الط وف، اب  طاوو.سید 
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کتم   ارانشیت وخوا تان آن بستیار   سودی نبخشد  ب  خدا سوگند، ای  صدایی است ک  ختون 

بینم ک  حسی  سین  بر ستین  او  می الان ی مرا برداشت و م  گویا  او  یآن اه حس است 

 5 شودیمبرد و پا ای آن نوجوان بر زمی  کشیده می  ام یخی سوب نهاده و 

 حاج مهدی رسولی

ستنگ بت  صتورتش     نتاز دانت   زنند برای عزیتز دلتش    قدر سنگ میای : قطع  او 

گویتد  د ند، یکتی متی  مسابق  می با م لشکردارندخورد   م  اش میخورد، ب  پیشانیمی

بینی گوید م ر نمیگوید برای چی؟ میگوید برو کنار، مید ی؟ میچی شده؟ چرا  ل می

 ،بس است، اگر یک ضرب  ب  ای  بچ  بزند ،جمعیت دورش ریختند، برای ای  بچ   م ی ا

ستم ای  پسر حس  استت،  دانبهت گ تم برو کنار، م  نمی :کارش تمام است  یهو صدا زد

جای تیغ جنگ جمل است روی صورتم، باید عوضش  ،بینیصورتم را ن اه؛ چی شده؟ می

خورده  سال یزدهستوی جنگ جمل یک ضرب  از ای   ی ر کدربیاورم   سال یزدهسرا از ای  

کند جمع شدند  عمو دارد ن اه می ،بود

  ای  پژو ش یافت نشد( موردبررسی)ای  قسمت از روض ، در کتب 

دید صتدایش دارد   ،دوید طرف میدان ،خوا م ب ویم امام حسی  رفتمی: قطع  دوم

 ا، آمد پیتدایش  په ویم زیر ای  مرکب عمویهو صدا زد عمو نیا، چرا؟  طرفی اآید، از می

تواند ن س بکشد، دیدی ن س تنگ نمی ناز دان  ا بیرونش آورد، دید از زیر سم اسب ،کرد

ب  ش کترد پا تا روی زمتی      یوقت کند جمع می ،کندپا را باز می ی  شود؟بیاید چی می

شد کشیده می

                                                 
کَ اَنْ تَاْعُوهُ   8 َ ا یاِیبکَُ اَوْ یاِیبـُکَ َ ـا ینْفَعُـکَ وَـوْت  وَاِلله کَعـُرَ عَزَّ وَاِلله عَلَ  عَمِّ

آمتده استت   « یتومٌ »، «صَو ٌ»ی جاب (  در الم هوف، 801ص   )شیخ م ید، الارشاد، وَاتِرُوهُ وَ قَلَّ نَاوِرُوهُ 
 ( 861ص    (  )الم هوف ع ی قت ی الط وف، دذا یوم  وَاللهِ )
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  ای  پژو ش یافت نشد( موردبررسی)ای  قسمت از روض ، در کتب 

دورش را گرفتنتد،    تا دختربچت  ایت    ،وقتی او را آوردند توی دار الحرب: قطع  سوم

روی زمتی  او را   ،اکبتر  ا بود، او را آوردند کنار ع تی خیم  ◌ٴ دان یکعزیز حرم بود، یکی 

گ تت  زد و می م ذکر واحسنا گرفتند، عم  زینب توی صورتش می یم ختوی  خواباندند،

قتدر زیتر ایت  پتای     کنند، ای کند، دختر ا گری  میواحسنا واحسنا واحسنا، رقی  گری  می

 کت   متان لحظ  بیشتر ن ذشتت   چندیکخوا م ب ویم قاسم می ؛ اما ا ل دما  شداسب

تس یم کردی  ی آفرجانجان ب   ،سر  را ب ل کرد

  ای  پژو ش یافت نشد( موردبررسی)ای  قسمت از روض ، در کتب 

 عبتدالله یابت جان م  یک جم   ب ویم، آمتد تتا    ،یک جم    م ب ویم: قطع  چهارم

خواست از زمی  ب ندش کند آخ عمو، جان عمو؟ گ ت عمو آرام ب  م ک ، عمو آرام ب نتدم  

عمو  :ب  ما بابا ن  تی، گ ت باریکک   وقتی آمد گ ت عمو، عمو، گ ت جان عمو؟ گ ت 

  بابام بیاید ،صدا زدم

استت و در کتتب    اجراشتده  سترایی داستتان  صور ب )کل روض  حاج مهدی رسولی 

  ی  پژو ش یافت نشد و قاب یت تطبیق و بررسی را ندارد(ا موردبررسی
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 یریگجهینت

ای از بروز تحری ا  در مجالس مداحان را ب  تصتویر  ای  نوشتار بر آن بود ک  گوش 

 بکشد و مطالب مستند تاریخ عاشورا را از کتب معتبر، ارائ  د د 

 تا و مطالتب   گتزارش شود ک   م چنینی باعآ میمس ماً پرداخت  ب  موضوعا  ای 

اصیل تاریخ عاشورا از گزند تحریف مصون بماند و  م موجب ارتقاء سطح ع می متداحان  

 ا و مطالب  ای ن وذ تحری ا  ب  روض زیرا یکی از ع ت شود؛نسبت ب  تاریخ عاشورا می

 عاشورایی، عدم آگا ی مداحان از وقایع ناب و معتبر تاریخ عاشورا است 

 پردازیم؛اند، میی ب  آنچ  ای  دو مداح ارائ  دادهصور  آمارحا  ب 

، آقتای مطیعتی اجترا    الحست   ایی ک  با موضوع قاسم بت  کل قطعا  روض  -

 باشد قطع  می 1کرده؛ 

، آقتای رستولی اجترا    الحست   ایی ک  با موضوع قاسم بت  کل قطعا  روض  -

 باشد قطع  می 4کرده؛ 

 ایی ک  آقتای مطیعتی اجترا کردنتد و در متتون منتابع متورد استتناد ایت           روض  -

 باشد می قطع  1 نام ، وجود دارد؛یانپا

 ایی ک  آقای رسولی اجرا کردند ولتی در متتون منتابع متورد استتناد ایت        روض  -

 باشد قطع  می 4نام  یافت نشد؛ یانپا

اجترا   ،الحست  موضوع قاسم ب با  آقای مطیعی  ایی ک روض  ة میج  نت در -

آقای رسولی با موضتوع قاستم     ایی ک روض  ة مکردند مستند ب  منابع تاریخی است و 

  باشد ، اجرا کردند غیر مستند میالحس ب 
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